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حقوق خوانى

علم و دانشگاه
فراتر از مرزهای زمان و مکان

کمتر پدیده ای مانند «علم آموزی» مورد ســفارش قرار گرفته اســت. 
عباراتــی مانند «ز گهواره تا گور دانش بجوی» یا «دانش بجویید حتی اگر 
در چین باشد»، نشان می دهد هیچ مرز زمانی و مکانی برای کسب دانش 
وجود ندارد. نکته مهم تر محدودیت قائل نشــدن در گرفتن علم از استاد 
اســت تا جایی که از علی ابن ابی طالب (ع) نقل شده «حکمت را فراگیر 
هرچند از مشــرکان باشد». پیش از انقلاب اســلامی مرتضی مطهری در 
دانشکده الهیات دانشــگاه تهران به تدریس می پرداخت و افرادی مانند 
ســیدمحمد بهشــتی و محمدجواد باهنر در وزارت آموزش و پرورش به 
سیاســت گذاری و تألیف کتاب های درســی اهتمام داشــتند. این جملات 
بخشی از نامه ای است به قلم مرتضی مطهری که پس از انقلاب اسلامی 
نگاشــته شده است: «صلاحیت دارد یك کرسی اختصاص به مارکسیسم 
بدهد این دانشــکده، نه اینکه مارکسیســم یا بخش اعتقادی و فلسفی و 
منطقی اش (ماتریالیســم دیالکتیك) را یك اســتاد مسلمان تدریس کند، 
بلکه بروید اســتادی که واقعا مارکسیســم را شناخته باشــد و مؤمن به 
مارکسیســم باشد، ماتریالیســم دیالکتیك را شناخته باشد و معتقد به آن 
باشــد و به ویژه به خدا اعتقاد نداشته باشد، به هر قیمتی شده پیدا کنید، 
حقوق گزاف به او بدهید بیاید در همین دانشــکده الهیات اینها را تدریس 
کند. بعد ما هم می آییم، حرفی اگر داشته باشیم می گوییم و منطق مان را 
عرضه می داریم. هیچ کس هم مجبور نیســت که منطق ما یا منطق آنها 
را بپذیــرد...» (مجوعه آثار، جلد ۲۴، صفحه ۱۲۶). این روزها و با نزدیکی 
شروع ســال تحصیلی جدید، موضوع عدم همکاری با برخی استادان به 
دلیــل رویکرد و اعلام موضع و اســتفاده از افرادی به عنوان مدرس بدون 
تناسب جایگاه آنان با علم و دانشگاه به میان آمده است. این مسائل تازگی 
ندارد و نگاهی به تاریخ خالی از لطف نیســت. مشهورترین استادی که در 
رشته حقوق قربانی پاک سازی دانشگاه ها شد، از قضا برجسته ترین استاد 
معاصر شادروان دکتر ناصر کاتوزیان بود که شهریور ماه سالگرد نهمین سال 
کوچ ابدی اوست. او در گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران با رتبه استادی به تدریس می پرداخت و در 
تدوین پیش نویس قانون اساســی جمهوری اسلامی نیز همکاری داشت. 
با شروع انقلاب فرهنگی، به بهانه نقد یک لایحه و سوءتفاهم در حمایت 
برخی تشکل های سیاســی از نامزدی ایشان برای مجلس خبرگان قانون 
اساســی، استاد از دانشــگاه اخراج و ۱۱ سال خانه نشین شد؛ اما در همین 
ایام به نگارش روی آورد و آثار برجســته ای تألیف کرد که یکی از آنها در 
همان ایام انزوا برنده جایزه کتاب سال شد! سرانجام در سال ۱۳۸۲ نشان 
درجه یک دانش را (که تاکنون در رشته حقوق تنها به یک فرد اعطا شده) 
از رئیس جمهور وقت سیدمحمد خاتمی دریافت کرد؛ نمونه ای از دخالت 
فراقانونی و تأسف  بار در محیط علم و دانشگاه. در کتاب ارزشمند «از کجا 
آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟» که خاطرات زندگی اســتاد کاتوزیان اســت، 
به موردی مشــابه وقایع این روزها در سال های دور برمی خوریم. در سال 
۱۳۵۶ که ایشــان مدیریت گروه حقوق خصوصی و اســلامی را بر عهده 
داشــتند، فردی به نام دکتر عبدالعظیم ولیــان (از رجال عصر پهلوی) با 
حمایت پادشاه و با ابلاغ رئیس هیئت امنا و رئیس دانشگاه تهران به گروه 
جهت عضویــت در هیئت علمی و تدریس تحمیل می شــود؛ اما با نظر 
مدیر گروه و همراهی دیگر اعضا و مقاوت در برابر این تصمیم غیرقانونی، 
موضوع در نهایت منتفی می شود. گروه صورت جلسه ای خطاب به رئیس 
دانشــگاه می نویســد و موضوع عضویت اجباری فردی به عنوان مدرس 
منتفی می شــود. در بخشی از صورت جلســه آمده بود: «نظر به اینکه به 
اعتقاد ما دانشــگاه محیطی اســت که باید منزه از هرگونه فساد اداری و 
تبعیض و دور از همه دادوســتدهای سیاسی اداره شود و تنها دو ضابطه 
علم و تقوا معیار ترقی و پیشــرفت در آن باشــد و تنها در چنین محیطی 
اســت که نهال دانش شکوفا و اســتعدادها پرورده می شــود...». اینکه 
نیم قرن پیش مقامات سیاسی و اداری در برابر دانشگاهیان که تنها معیار 
پذیرش یا حذف اســتاد را توانایی علمی او می دانستند، کوتاه می آمدند و 
در نهایت ساحت دانش و دانشگاه را پاس می داشتند، اما امروزه بخواهیم 
بــا بهانه های مختلف و معیارهای فراعلمی به حذف و اضافه اســتادان 
بپردازیم، به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت. سال هاست که بیشتر دانشجویان 
برجســته کشــور، ایران را به قصد مهاجرت ترک می کننــد و کمتر پیش 
می آیــد برای خدمت به میهن بازگردنــد؛ در نتیجه هزینه زیادی که برای 
آموزش آنان سرمایه گذاری شده، هدر می رود. اگر تدبیری اندیشیده نشود، 
با رخدادهای این روزها باید شــاهد موج مهاجرت اســتادان هم باشیم. 
تراشیدن ماده یا تبصره برای از کار بی کارکردن استادان کار سختی نیست، 
هنر عمل به تعبیر امام علی (ع) اســت که «شــرک» عالم را هم مانع از 

بهره گرفتن از علم نمی داند.

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

موضوع اخراج برخی اســتادان در دانشگاه های کشور تبدیل به 
یکی از مســائل و دغدغه های عمومی شــده است. یکی از مقامات 
دانشگاهی کشور در این زمینه اظهار کرده که قطع همکاری با برخی 
از استادان به علت مشکلات اخلاقی است. او اضافه کرده رسانه ها 
مدعی می شوند به علت مسائل سیاسی بوده است. در همین زمینه 
نهادها و اشــخاص متعددی مانند وزارت کشــور، برخی نمایندگان 
مجلس، فعالان فضای مجازی هوادار دولت و همچنین سخنگوی 

وزارت علوم هم اظهاراتی بیان کرده اند.
ایــن اظهارنظرهای مختلف و گوناگــون را چگونه می توان فهم 
کرد؟ لودویک ویتگنشــتاین یکــی از بزرگ ترین فیلســوفان معاصر 
اســت. او دو دوره فکــری دارد که با نام های ویتگنشــتاین متقدم و 
متأخر شناخته می شود. در دوره متقدم کتابی به نام «رساله منطقی  
فلسفی» نوشــته و در آنجا توضیح می دهد که زبان آینه واقعیت و 
مشتمل بر گزاره هایی است که جهان را تصویر می کنند؛ یعنی گزاره ها 
تصویر وضعیت هایی در جهان هســتند. اما ویتگنشــتاین در دوران 
متأخر خود نظریه  ای به نام «بازی های زبانی» ارائه داد. بر اساس این 
نظریه، زبان می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد. درواقع 
زبــان پیکره ای از بازی های مختلف اســت و هر یک از این بازی های 
زبانی با یک شــکل (فرم) از زندگی همراه است. در ماجرای اخراج 
استادان، قبل از همه وزارت کشور بیانیه ای صادر کرد. این وزارتخانه 
ابتدا «جریان هایی» را مســئول آسیب به دانشگاه دانسته؛ چراکه در 
راســتای سیاســی بازی و بهره برداری های جناحی و انتخاباتی بوده 
اســت. به نظر این وزارتخانه معدود استادانی که دچار رکود علمی 
بوده اند، نقش مهمی در نمایش های رسانه ای و بی اخلاقی سیاسی 
داشــته اند؛ بنابراین اقدام وزارت علوم در حذف آنها کاملا بر مبنای 
موازین قانونی و اداری و البته وظیفه ای انقلابی بوده اســت. اما این 

پاسخ چندان مورد قبول جامعه علمی و دانشگاهی قرار نگرفت.

تعداد بســیار زیادی از افراد جامعه دارای تحصیلات دانشگاهی 
بوده و فضاها، محیط، تعاملات و هویت دانشگاهی را تجربه کرده اند. 
به  همین  خاطر به تعبیر ویتگنشــتاین باید بازی زبانی دیگری انجام 
شــود. باید ارتباط بین ســخن گفتن با زبان و فعالیت های غیرزبانی 
مشخص شــود. به طور کلی زبان صورت های مختلف زندگی افراد 
یــک جامعه را انعکاس می دهد و ماهیتی کاملا اجتماعی دارد. هر 
«بازی زبانی» واردشدن به گونه ای از فعالیت های جمعی و اشتراکی 
است. در حقیقت، زبان نوعی زندگی در جامعه یا شیوهایی از زندگی 
اســت. با این اوصاف می توان انواع بازی های زبانی را اجرا کرد؛ ولی 
قواعد بازی های گوناگون با یکدیگر تفاوت دارند و بر بازی  های زبانی 

دیگر تطبیق پذیر و تعمیم دادنی نیست.
به عبارت دیگر نباید دنبال قواعدی باشــیم که در تمام بازی های 
زبانی مشــترک باشند. دقیقا در همین جا ست که امکان اجرای انواع 
بازی های زبانی برای دست اندرکاران فراهم می شود. برای مثال آن 
مقام دانشــگاهی که در ابتدای این یادداشــت به اظهارات او اشاره 
شــد، بازی های خود را معطوف به مقررات نظام دانشــگاهی کرده 
است. او می گوید دانشگاه برای رسیدگی به اختلافات بین ذی نفعان 
دانشگاه، ســازوکارهای رســمی و مســتقلی دارد. او سپس تلاش 
می کند که برخی از این سازوکارها را بیان کند؛ اما این ارجاعات عمدتا 
نامأنوس اســت.بااین حال، هدف اصلی نیز همین نامأنوس بودن آن 
برای عامه مردم اســت؛ چراکه مخاطب این بازی خاص صرفا قشر 
استاد دانشگاه و کارکنان بخش دانشگاهی است. سخنگوی وزارت 
علــوم نیز بازی زبانی خــود را آغاز کرد. این بــار مخاطب این بازی 
همانا اقشاری هستند که ســابقه تحصیلات دانشگاهی دارند. بازی 
این ســخنگو هم زمان معطوف چند ســاحت مختلف اســت. ابتدا 
ســویه های آماری و عددی مطرح می شود. او می گوید دولت قبلی 
ســه هزار نفر از اســتادان را اخراج کرده، حال آنکه دولت متبوع او 
۵۸ نفــر (یا نزدیک به همین تعداد) را اخراج کرده؛ پس این آمار در 
مقابل آمار دولت قبلی «هیچ است». گویی انگار از سه هزار دستگاه 
صنعتــی یا ۵۸ اتومبیل یاد می شــود. بعد اضافــه می کند که از آن 
۵۸ نفر، ســه نفر مربوط به دانشــگاه های علوم پزشکی هستند که 
به وزارت علــوم ارتباطی ندارند و ۱۷ نفر دیگر مربوط به دانشــگاه 
آزاد هســتند که همان دانشگاه باید پاســخ دهد. در نهایت به رقم 

۳۸ نفر می رســد. در مرحله بعد بازی زبانی ســخنگو وارد ساحت 
مصادیق می شود. 

اما چرا این مصداق ســازی تا این اندازه مهم اســت؟ زیرا به باور 
ویتگنشــتاین، معنای بیان سرتاسر وابسته به این است که ما آن را 
چگونه به کار ببریم. در اینجا سخنگو توضیح می دهد که تعدادی 
از فهرستی که ادعا شده اخراج شده اند، اساسا بازنشسته شده اند، 
تعدادی هم پرونده قضائی خارج از وزارت علوم دارند. همچنین 
تعدادی اســتعفای شــخصی داده و کنار رفته  یــا تغییر مدیریتی 
رخ داده و این عده جابه جا شــده اند. عــده ای اصلا هیئت  علمی 
نبوده و قــرارداد حق التدریس داشــتند. تعدادی هــم در هیئت 
انتظامی اعضای هیئت علمی «به دلایل مختلف» پرونده دارند و 
قس علی هذا. ویتگنشــتاین معتقد اســت معنای کلمات در یک 
جمله، با توضیحات وابسته به زمینه و بافت معنا مشخص می  شود، 
نه با ارجاع به تعیین شــرایط صدق. شارحان توضیح داده اند که 
به تعبیر ویتگنشتاین متأخر، واژه ها با هاله  هایی از معانی بی پایان 
احاطه شــده؛ بنابراین معنــای هر واژه را نحو ه اســتعمال آن در 

جمله، یعنی «سیاق جمله»، تعیین می  کند و باید معنای زبان را با 
زیست کردن در یک زبان درک کرد. این زیست کردن در این ماجرا به 
این معناست که برای توجیه پذیری برکناری استادان باید این فهم 
را در ســاحت های مختلفی ایجاد کرد. همگان به خوبی می دانند 
که با تغییرات مدیریتی امکان کنار گذاشته شــدن افراد وجود دارد 
(ســخنگو ترجیح داده واژه «جابه جایی» را بــه کار ببرد) یا اینکه 
هرکسی در دســتگاه قضائی دارای پرونده باشد، پیشاپیش امتیاز 
منفی را در کارنامه خود ثبت کرده اســت. و از همه طبیعی تر نیز 
بازنشسته شدن افراد است که همواره اتفاق می افتد. این مصادیق 
به گونه ای ارائه می شود که همه چیز را عادی و نرمال نشان دهد. 
زبان مانند کنش های اجتماعی  است که هرکدام از کاربردهایش بر 
غرض و مقصودی خاص دلالت دارد. وزارت کشور از نظر سیاسی 
وارد بازی می شود. ســخنگوی وزارتخانه بازی آمار و مصادیق را 
اجرا کرده و آن مقام دانشگاهی نیز بازی زبانی تخصصی را پیش 
می برد. به این ترتیب است که تلاش می شود معناهای مشخصی 

از جهات مختلف برای موضوع برکناری استادان متعین شود.

نگاهی به بازی های زبانی در ماجرای برکناری استادان

نگاه نو ۱۳۸ منتشر شد
شماره تابستانی فصلنامه نگاه نو ویژه درگذشت احمدرضا احمدی 
شاعر بزرگ ایران منتشر شد. یکی از اتفاقات غم انگیزی که امسال رخ 
داد، در کنار مجموعه اتفاقات ناگوار، درگذشــت احمدرضا احمدی 
شــاعر توانا، خوش قلب و صاحب ســبک ایران بود. در این شــماره 
فصلنامه به یاد احمدرضا احمدی آثاری از محمد شمس لنگرودی، 
کامیار عابدی و علی میرزایی قرار دارد. ســیگار های روشن ناتمام در 
جاسیگاری های بی صاحب نوشــته ع پاشایی از دیگر مطالبی است 
که درباره احمدرضا احمدی منتشــر شــده است. پاشایی در بخشی 
از مقاله ای که در دلتنگی احمدرضا احمدی اســت، نوشت: «بیشتر 
شــعرهای احمدرضا، در این ۳۰ ســال اخیر، همیشه مرا به حیرت 
واداشته اســت. چرا؟ چون همه آن چیزهایی که در بیرون همیشه 
بی ربط و پرت وپلاست - یعنی این طور گمان می کنیم یا فکر می کنیم - همین که وارد شعر او می شوند، معنی 
پیدا می کنند. یا هرچه در شــعر او، به گمان من، عمیق و بامعناســت، از بیرون، یعنی با معیارهای مرســوم 
که به آن نگاه کنی بی ربط و ناهمخوان می نماید». شــمس لنگرودی دربــاره احمدرضا احمدی و چگونگی 
آشنایی اش با شعر او چنین نوشته است: «به جست وجوی احمدرضا احمدی برآمدم. می خواستم او را ببینم 
و بشناســم. ببینم چرا شعرش از شعرهایی که تا امروز من خوانده ام متفاوت است، نه نیمایی است، نه شعر 
ســپید شاملویی است، نه آن موج نویی که خودش بنیاد گذاشته بود. نکته مهم برایم این بود که شعرهایش 
حتی در ســیاق و روال موج نو نیز نبود. چیزی است شبیه موسیقی. چون موسیقی که گوش می کنیم منقلب 
می شــویم. احساساتی می شویم یا اندوهناک می شــویم». در این شماره بخشی به هفتادمین سالگرد کودتای 
۲۸ مــرداد اختصاص دارد که محمدعلی موحد مقاله ای با عنوان «شــاه و خارخارمشــروعیت» و فخرالدین 
عظیمی مقاله «ایران در راهیابی سیاســی» نوشــته اند. همچنین بخشــی به برنامه هفتم توسعه اقتصادی 
اجتماعی ایران اختصاص دارد که در آن مقالاتی درباره شــکاف پرمخاطره، برنامه هفتم توســعه مجموعه 
ناسازگارو واقعیت های نوپدید جهانی و ملی و الزامات برنامه هفتم توسعه ایران قرار دارد. از دیگر مقالاتی که 
در این شماره فصلنامه نگاه نو منتشر شده است، می توان به مقاله هایی مانند «شما را به مراسم اعدامم دعوت 
می کنم» که سرگذشــت کتاب دکتر ژیواگو است، سوسیلبیست ســرگردان مقاله ای از آرمان نهچری، مقاله ای 
با عنوان کوندرا بار هســتی را زمین گذاشــت و همچنین عشق در تفلیس، مرگ در تهران نوشته جان لیمبرت 
اشــاره کرد. بیش از ۳۲ سال است که علی میرزایی فصلنامه فرهنگی-تاریخی-اجتماعی «نگاه نو» را منتشر 
می کند. هیئت مشــاوران این فصلنامه نیز از شخصیت های فرهنگی ایران هستند؛ افرادی مانند رضا رضایی، 
مژده دقیقی، آبتین گلکار، حسین معصومی همدانی و حسین فراستخواه. این شماره فصلنامه در ۲۶۰ صفحه 

با قیمت ۱۲۵ تومان در پیشخوان کتاب فروشی ها و روزنامه فروشی ها عرضه شده است.

دور دنیا در یک دقیقه
ســحر طلوعی: ما هر روز به چهار گوشه جهان سر می زنیم و خبرهایی را که کمتر دیده شده است، 

مرور می کنیم.
آمریکا: کوکو گاف و کارولینا ماچوا مشــغول برگزاری بازی نیمه نهایی تنیس اوپن آمریکا در بخش 
زنان بودند که ناگهان دست از رقابت کشیدند و سکوهای تماشاگران را نگاه کردند. چند نفر ایستاده 
بودند و تی شرت هایی با نوشته «به سوخت های  فسیلی پایان دهید» پوشیده بودند و فریاد می زدند. 
یکی از آنها ناگهان خودش را رســاند به زمین و باعث توقف بازی شــد. سرانجام با کمک نیروهای 
پلیس این افراد دستگیر شدند تا رقابت ماچوا و گاف از سر گرفته شود. ۴۹ دقیقه طول کشید تا بازی 
از سر گرفته شود. همچنین خبرگزاری سی ان ان بخشی از کتاب بیوگرافی ایلان ماسک را منتشر کرده 
و مدعی شــده او از مدیران اینترنت ماهواره ای استارلینک خواسته در طول حملات اوکراین شبکه 
را خاموش کنند! در این کتاب تأکید شده به طور خاص زمانی که پهپادهای اوکراین در کریمه قصد 
داشــته اند کشتی جنگی روسی را منهدم کنند، ارتباط قطع شده و این حمله شکست خورده است. 
نویسنده روایت معتقد است ماسک با این اقدام در واقع مانع از واکنش هسته ای روسیه به اوکراین 

شده است. به نظر ماسک اوکراینی ها در حمله به مواضع روس ها زیاده روی کرده اند!
کره جنوبی: یکی از دردسرهای معلم ها در کره جنوبی والدین دانش آموزان است؛ به ویژه معلم های 
مقطع دبستان با این مشکل بیشتر روبه رو هستند. آنها بابت این مشکلات به خیابان آمده اند. معلم ها 
می گویند هر شب باید به تماس والدینی جواب دهند که می گویند چرا به فرزندشان گفته ایم بالای 
چشــمت ابرو اســت. این والدین مدام ما را به کودک آزاری متهم می کنند، با کلمات ناشایست با ما 

حرف می زنند و به طور کل جایگاه ما را سر کلاس  و در مواجهه با دانش آموزان تنزل داده اند.
بریتانیا: دیروز نخســتین ســالگرد درگذشــت ملکه الیزابت دوم در کلیســای خصوصی بالمورال 
اســکاتلند برگزار شــد. طبق سنت پادشاه چارلز و همســرش برای تعطیلات تابستانه در اسکاتلند 
حضور داشتند. برنامه ریزی شده بود که به احترام مراسم تفنگ ها شلیک شوند، ناقوس کلیساها به 
صدا درآیند و در نهایت نیز مراســم خودمانی و خصوصی برگزار شود؛ به طوری که حتی شاهزاده 
ویلیام و همسرش و شاهزاده هری به اسکاتلند نمی روند. ولیعهد و همسرش در ولز به سر می برند. 
آنها مراسم سالگرد را در کلیسایی در این منطقه برگزار می کنند. شاهزاده هری هم درگیر یک جشن 

خیریه در بریتانیاست و سپس به آلمان می رود.
میانمار: رهبر برکنار شده میانمار پس از کودتای نظامیان، در زندان به سر می برد و حال و روز خوبی 
ندارد. پسر این سیاست مدار ۷۸ ساله می گوید جان او در خطر است. آنگ سان سوچی به بیماری لثه 
دچار شده است. به سختی غذا می خورد و راه می رود. سرگیجه دارد و استفراغ می کند. دندان عقل 
او هم عفونت کرده اســت. سوچی از سال ۲۰۲۱ در بازداشت نظامیان به سر می برد و هیچ تماسی 
با پسرش نداشته است. او رهبر دولتی دموکراتیک و منتخب بود، اما با کودتای نظامیان برکنار شد.

خبرخوانىپیشخوان

هیولایی فرامی خواند - جی. آی بایونا - ۲۰۱۶
کانر (لوئیس مک دوگال): من نفهمیدم. اینجا آدم خوبه کیه؟

هیولا (لیام نیسون): همیشه یه آدم خوب یا بد وجود نداره. بیشتر مردم جایی در وسط قرار دارند.

دیـالـوگ روز

در گوشه و کنار دنیا 
بازداشت برای موسیقی

طلوع نیوز: مأموران امر به معروف طالبان شــش نفر را در مزارشریف بابت موسیقی در 
یک محفل بازداشت کرده اند.

عبدالرحمن حنیف، سخنگوی اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت بلخ می گوید 
این افراد از یک محفل ختنه ســوری در ناحیه ششــم شهر مزارشــریف بازداشت و برای 

تحقیق بیشتر به این اداره انتقال داده شده اند.
جزئیات بیشــتری در این زمینه منتشر نشده اســت. طالبان موسیقی را «حرام» اعلام 
کرده و گزارش هایی از بازداشــت افراد نوازنده و خوانندگان محلی منتشــر شــده است. 
پیش تر، اداره امر به معروف طالبان در هرات، ســازها و آلات موسیقی جمع آوری شده را 

آتش زدند که بازتاب گسترده ای داشت.
سلام نازی

فرارو: یــک هفته پس از مــرگ یوگنی پریگوژیــن و دفن جنازه او طی یک مراســم 
خصوصی در گورســتانی در حومه شــهر ســن پترزبورگ به مردم اجازه داده شد تا برای 
ادای احترام بر ســر مزار او حاضر شــوند. مراســم تشــییع جنازه فرمانده واگنر در خفا 
صورت گرفت و در قبرستان پوخوروفسکی دفن شد. تصاویر منتشرشده قبر گرانیتی تیره 
پریگوژین را نشــان می دهد که با گل هایی عمدتا قرمزرنگ احاطه شــده است. همچنین 
یکی از افرادی که بر ســر این مزار حاضر شــده است، سلام نظامی آلمان نازی (درود بر 
هیتلر) می دهد. قرار است پوتین مسئولیت این گروه نظامی در آفریقا را بر عهده بگیرد و 

باید همه آنها سوگند وفاداری به او را ادا کنند.
تنها پزشک تبت

سی ان ان: دکتر ژرابا، تنها پزشک تبت، تعداد زیادی از بیماران را صد ها کیلومتر دورتر 
در سیچوان غربی درمان می کند.

 در شــهر شــیکو، واقع در منطقه ســیچوان غربی چین، ژرابا به عنوان یک پزشــک 
به بســیاری از بیماران خدمات می دهد. دارو هایی که بیشــتر با روش های ســنتی تولید 
می شــوند توسط دکتر ژرابا و دســتیارانش با ظرافت فراوری شده و برای بیماران تجویز 

می شود. 
نسخه های دارویی ســنتی تبتی به ۲۵۰۰ سال قبل بازمی گردد و پزشکان تبتی در آن 
زمان از دارو های طبیعی برای درمان بیماری ها در مناطق دورافتاده اســتفاده می کردند. 
اگرچه شــرایط حمل ونقل در روستا ها امروزه بهبود یافته است، پزشکان تبتی مانند ژرابا 
همچنان شیوه های قدیمی ارائه مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه را حفظ می کنند.

خارجى خوانى

دکترای علوم ارتباطات و روزنامه نگار
پویا نعمت اللهی


